
هاي اخلاقي و زيبايي شناسي را نه تنها در قفسه كتابها بلكه در زواياي قلوب آيا ادبيات گذشتگان توانسته است ارزش -موضوع چهارم

 ما نيز حيات جاودان ببخشد؟

 

++======++ 

 

توجهي از اصول انساني و شايد با نظر دقيق به مسائل گذشته، اين واقعيت روشن شود كه اگر مقصود از ادبيات گذشتگان، مقدار قابل 

هاي اوست، مسلم است كه ذخيره بسيار مفيد در ادبيات گذشتگان وجود دارد كه اگر تكبر انسان امروزي را كنار بگذاريم كه بايستگي

ترين نقش يتواند در سازندگي انسان با ارزش عالكند، ميداند و قرن بيستم را زاييده شده خود همين قرن تلقي ميخود را قرن بيستم مي

 را به عهده بگيرد.

 

هايي از اصول انساني ادبيات جلال الدين گذشته را مطرح خواهيم كرد كه نه تنها براي انسان امروزي، بلكه ما در همين مبحث نمونه

 نهايت نيز به شرط ماندن انسان به آن موجوديت كه ده هزار سال است تا كنون از نظر اصول ادامهبراي آينده بي

 

 {16، ص: 13*}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج**

 

 شويم:ها را متذكر ميدارد، با ارزش خواهد بود. چهار مسئله در اين مبحث وجود دارد كه ما به طور اختصار آن

 

 عهده بگيرد؟ ها را بهتواند نقش تكاملي انسانآيا مجرد توجه به اصول عالي انساني مي -مسئله يكم

 

 پاسخ اين سؤال با اشكال متنوع در مجلدات مثنوي به طور واضح داده شده كه علم چيزي است، عمل چيز ديگر.

 

دهند و با اين حال خود مبتلا به كنند و در باره آفات مسكرات داد سخن ميپزشكاني وجود دارند كه مضرات الكل را تدريس مي

 گساري هستند.مي

 

مسئله اين است كه ادبيات انساني گذشته نه تنها به طور اجبار در دوران كنوني در سازندگي انسان تاثيري ندارد، يعني  غرض ما از اين

كه گفتيم علم گردد، زيرا چناناگر ادبيات گذشتگان در باره انسان امروزي نتواند سازندگي داشته باشد، دليل فرسوده شدن آن ادبيات نمي

هاي بعد از آن، به ساني نيست كه بتواند انسان را اصلاح كند، چه در زمان بروز ادبيات گذشته و چه در زمانبه وجود اصول عالي ان

بينيم: نه هومر توانسته است خويشاوندي حركت و تضاد را به يونانيان باستاني بفهماند و نه سقراط توانست همه همين جهت است كه مي

 يونان دوران خود را اصلاح نمايد.

 

هاي انگلستان را شكسپير و فرانسه را پرداخته توانيد انساناند. شما نميي و نه پيامبران الهي با اجبار مردم را به انسان شدن كشانيدهحت

 شده ويكتور هوگو و ايران را فرزند سعدي و حافظ و جلال الدين مولوي بدانيد، حتي در عصر محدود خود آن انسان شناسان.

 

در راه تكامل آن است كه اكثر قريب به اتفاق مردم بر آنند كه با گفتن حلوا دهان شيرين كنند نه با خوردن آن كه علت اين ورشكستگي 

 كنيد؟به زحمت و كار و گذشت نيازمند است. شما چه گمان مي

 



 دهيد كه اولًا همه مردم قرن هفتم هجري اين بيت را:آيا واقعا احتمال مي

 

 پس بود دل جوهر و عالم عرض

 

 سايه دل كي بود دل را غرض
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نمودند؟! مگر در خود همين دوران قرن بيستم فهميدند و سپس زندگي فردي و اجتماعي خود را حقيقتا به مقتضاي آن تطبيق ميمي

اي هستند، پاي مال هوي و هوس حقايق اخلاقي با اين كه از نظر واقعيت امور ثابت شدههاي انساني و صدها بلكه هزاران ارزش

زنند: اي مردم جوامع دنيا جنگ بد است، حق كشي اند؟! امروز وقتي كه رهبران فكري و اخلاقي عالم انسانيت فرياد ميها نگشتهانسان

ها به حال گيرد؟! اگر بنا شود كه انسانذيرش و عمل مردم قرار ميبد است، خود پرستي بد است، اين اصول عالي و شايسته مورد پ

هاي طبيعي خود پاسخ بگويند و از مسائل و اصول عالي انساني تنها بدانستنش قناعت نمايند، بدون خود رها شوند و فقط به خواسته

اش در گروگان آب و باد طبيعت و بود كه هستيترين تفاوت در ديروز و امروز و فردا، همان جاندار مايع و انعطاف پذير خواهد كم

 هاي طبيعي ساير همنوعان خود قرار خواهد گرفت.خواسته

 

ها را از اند )و مرور قرون و اعصار نتوانسته است عظمت آننياز از اصول عالي انساني كه گذشتگان گوشزد كردهتواند بيكسي مي

ايده آل عالي براي زندگي، و يا چنان تحولي در موجوديت انساني او به وجود بيايد كه  بين ببرد( بوده باشد كه نه من داشته باشد و نه

 موضوع آن اصول را از خود منتفي بسازد.

 

ما هرگز با فرسودگي جزئيات و اشكال و موارد ادبيات گذشتگان مخالف نيستيم. زيرا واضح است كه شتر و ساربان زمان  -مسئله دوم

 سعدي:

 

 روده ران كارام جانم مياي ساربان آهست

 

 رودآن دل كه با خود داشتم با دلستانم مي

 

در روزگار هواپيماهاي جت و كنگورد و آپولو و لونا آنچنان منتفي است كه طلوع خورشيد و ماه هفتصد سال پيش از اين روز. اما 

 گويد:وقتي كه مي

 

 {8{***}1، ص: 13ري (، ج***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعف

 

 گفتم به نيرنگ و فسون پنهان كنم ريش درون

 

 رودماند كه خون بر آستانم ميپنهان نمي

 



 كند كه عامل فرسايش زمان را در آن دو راهيابي نيست:دو اصل رواني جاوداني را مطرح مي

 

دهد، عامل نيرومندي از درون از عقده شدن آن جلو گيري يهاي شديد كه درون آدمي را سخت در فشار قرار مآن غم و اندوه -اصل يكم

 خواهد آن غم و اندوه مانند بخار متراكم از ماشين درون آدمي رها شود.كرده و مي

 

تواند آن را مخفي بدارد. مثنوي كند و نمياثر حالًت رواني انسان به طور طبيعي در رفتار و حركات و سكناتش بروز مي -اصل دوم

اختيار اصول و كليات ين هم از اين موارد و جزئيات و مصاديق مخصوص به زمان خود خالي نبوده و به طور فراوان و بيجلال الد

تواند آن ها اشاره خواهيم كرد، متفكر هشيار ميكه در مبحث نمونهكند، اما چنانها پياده ميها و در زمينه آنعالي انسان را به وسيله آن

شخصات و اختصاصات محيطي هفتصد سال پيش را حذف و تجريد نموده حقايق كلي و عالي را كه از دستبرد موارد و جزئيات و م

 عوامل دگرگون كننده زمان محفوظ مانده است استنباط نمايد.

 

تدريجا پرده از هاي فراواني از ادبيات گذشتگان كهنه و فرسوده نشده است، بلكه جريان زمان توان گفت: نه تنها واقعيتمي -مسئله سوم

هاي كند. به عنوان مثال شايد اهميت عقدههاي جاوداني آنان بر كنار نموده و چيزي را كه آن روز قابل درك نبود، امروز فاش ميگفته

ها پس از جلال الدين آنچنانكه ضرورت داشت، تا ها در دوران جلال الدين مولوي و پيش از او حتي قرنرواني و تاثيرات مخرب آن

 گشت.وران فرويد درك نميد

 

كند كه از نظر كليت نه از با اين حال جلال الدين در موارد متعددي از كتاب مثنوي موضوع عقده رواني را به طوري روشن بيان مي

ي در هاي روانكند كه بگويد فرويد يك روز پيش از نوشتن عقدههاي جزئي، انسان را به اين موضوع شوخي نما وادار ميجنبه تطبيق

 كرده است.كلاس درس جلال الدين حاضر بوده و ياد داشت مي
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 اند، بلكه اينآوريم كه اصول و حقايق تثبيت شده در قرون گذشته كهنه و فرسوده نشدهبنا بر ملاحظات فوق اين نتيجه را به دست مي

كنم كه قضيه يم. من گمان ميخواهيم دست از خود پرستي و هوا پرستي برداشته، از آن اصول و حقايق بهره برداري نمايماييم كه نمي

 گويند:از اين قرار است كه پيشتازان فكري امروزي مي

 

ا بتواند با منطق صحيح و اصالت انساني هنه اين كه اين جور زندگي و همه اين شدن« ايم و شده است.اين هم يك جورش است كه كرده»

ها پيش به اصالت خود پي برده و براي حفظ قابل تفسير و توجيه شود. براي اثبات اين حقيقت كه انسان موجودي است كه از قرن

كشف و احراز اصالتش چه به وسيله پيامبران و چه به وسيله وجدان و عقل سليمش يك عده اصول و واقعيات جاوداني را در باره خود 

هاي ديروزي مطرح شده است، هايي از حقايق جاوداني در كتاب مثنوي، نهايت امر به صورت شعر و در قالبنموده است، نمونه

 كنيم.شويم و مطالعه كننده ارجمند را داور با انصاف و مطلع از سرگذشت فرهنگي بشر تا كنون، فرض ميمتذكر مي

 

ايم تا آخر دفتر پنجم است، اميدواريم كه حقايق و اصول جاوداني انساني دفتر كه از ابيات مثنوي آوردههاي اندك را اين نمونه -تبصره

 ششم را هم در آخر مباحث دفتر ششم متذكر شويم:

 

 اين درخت تن عصاي موسي است

 



 كامرش آمد كه بياندازش ز دست

 

 تا ببيني خير او و شرّ او

 

 بعد از آن برگير او را زامر هو

 

 )موجوديت خود را براي خويشتن مطرح كنيد و با آگاهي از خود زندگي كنيد(. -1

 

 مجاعت نيست تن جنبش كنانبي

 

 كوبي بدانآهن سرد است مي

 

 كند.احتياج است كه انسان را به جنبش و تقلا وادار مي -2

 

 اي دريده پوستين يوسفان

 

 گرگ برخيزي از اين خواب گران

 

 شري موقعي كه از خواب بيدار شوند، گرگ بودن خود راجنايت كاران ب -3
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 كند.در وجدان خويش خواهند ديد و وجدان تاريخ گرگ بودن آنان را ثبت مي

 

 بر مثال سنگ و آهن اين تنه

 

 زنهليك هست او در صفت آتش

 

 آهن مولد ايجاد نار سنگ و

 

 زاد آتش اين دو والد قهر بار

 



 بدن مادي و روان آدمي با يكديگر تاثير و تاثر متقابل دارند. -4

 

 اي آرد به چرخظاهرش را پشه

 

 باطنش باشد محيط هفت چرخ

 

ي بسيار قوي و بزرگ است، آدمي بسيار ضعيف است، زيرا ممكن است ناچيزترين عامل مزاحم او را از پاي در آورد، همين آدم -5

 تواند تمام كرات را زير پا بگذارد.زيرا مي

 

 چون شناسد اندك او منكر شود

 

 اش پرده ساتر شودمنكري

 

 آشنايي اندك با حقايق به جهت رسوخ عقايد پيشين موجب انكار آن حقايق است. -6

 

 اين در آن حيران شده كان بر چيست

 

 هر چشنده آن دگر را نافي است

 

 اين خيالًت ار نبد نامؤتلف

 

 ها مختلف؟چون ز بيرون شد روش

 

 اندقبله جان را چون پنهان كرده

 

 اندهر كسي رو جانبي آورده

 

تواند وضع خاص هيچ دو انسان با تمام موجوديت جسماني و رواني كه دارند عين يكديگر نخواهند بود و هر يك از آن دو نمي -7

 [.ر اصول مشترك براي همزيستيديگري را هضم كند. ]مگر د

 

 درم در راه ناندست نايد بي

 

 ليك هست آب دو ديده رايگان

 



نوايي ديگران رايگان است، ولي قدم برداشتن عيني و عملي همواره كالًئي است كه در مقابل قيمت چارگي و بيتاسف و دريغ بر بي -8

 شود.فروخته مي

 

 آن شنيدستي كه الملك عقيم

 

 يشي كرد ملكت جو ز بيمترك خو

 

 كه عقيم است و ورا فرزند نيست

 

 همچو آتش با كسش پيوند نيست

 

 هر چه يابد او بسوزد بردرد

 

 چون نيابد هيچ خود را برخورد

 

 اين هم اصل جاوداني مقام پرستي است كه جز خود كسي و چيزي را -9
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 سوزاند.خواهد، و اگر براي سوزاندن چيز ديگري را پيدا نكند خود را مينمي

 

 اختيار آن را نكو باشد كه او

 

 مالك خود باشد اندر اتقوا

 

 چون نباشد حفظ و تقوا زينهار

 

 دور كن آلت رها كن اختيار

 

 آزادي شايسته كسي است كه مالك خود بوده باشد. -10

 

 و مأكول آمد آن گياه آكل

 



 هم چنين هر هستئي غير آله

 

 خوردهر خيالي را خيالي مي

 

 چردفكر آن فكر دگر را مي

 

 اين جهان جنگ است كل چون بنگري

 

 ذره ذره همچو دين با كافري

 

 پرد به چپآن يكي ذره همي

 

 واندگر سوي يمين اندر طلب

 

 اي بالً و آن ديگر نگونذره

 

 ن ببين اندر ركونجنگ فعليشا

 

 جنگ صوري هست از جنگ نهان

 

 زين تخالف آن تخالف را بدان

 

 اي كاو محو شد در آفتابذره

 

 جنگ او بيرون شد از وصف و حساب

 

ها، تا آن گاه كه موجود به پشت اصل ثابت در قلمرو طبيعت اصل آكل و ماكول و تنازع در بقا است، حتي در خيالًت و انديشه -11

 ه طبيعت بخزد.پرد

 

 شود دنيا و ماهر نفس نو مي

 

 خبر از نو شدن اندر بقابي

 



 رسدعمر همچون جوي نونو مي

 

 نمايد در جسدمستمري مي

 

 تو از آن روزي كه در هست آمدي

 

 آتشي يا خاك يا باد آمدي

 

 سپارگير و كهن را ميتازه مي

 

 كه هر امسالت فزون است از سه پار

 

تري براي كمال به دست نهايت توقف نكنيد، و پيش برويد، شما هر لحظه استعداد بيشتر و زمينه آمادهاه رو به كمال بيدر اين گذرگ -12

 آوريد ]مگر اين كه شما به موقعيت زنبور عسل تغيير محل بدهيد.[مي

 

 عضو گردد مرده كز تن وا بريد

 

 نو بريده جنبد اما ني مديد

 

نبريد، زيرا مانند عضويست كه هر حركتي را كه پس از بريده شدن از منبع حيات صورت بدهد،  انسان را از حيات جوشانش -13

 هوده است.بيجان و موقت و بي

 

 خوردم و دانه بياوردم نشان

 

 كه از اين نعمت به سوي ما كشان
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 دعاي خشك هل اي نيك بخت پس

 

 خواهد درختكه فشاند دانه مي

 



ها را بكاريد، اين است دعاي عملي ها را بكاريد و از محصولش بهره برداري كنيد، آن گاه مقداري از همان محصولبكوشيد و دانه -14

 شما به بارگاه ربوبي.

 

 عاشقان لعبتان پر قذر

 

 كرده قصد خون و جان يكدگر

 

 ين، خسرو و شيرين بخوانويس و رام

 

 تا چه كردند از حسد آن ابلهان

 

 پس فنا شد عاشق و معشوق نيز

 

 كه نه چيزند و هواهاشان نه چيز

 

 كشاند.هاي مجازي نوعي بيماري رواني است كه طرفين عشق را به تباهي ميعشق -15

 

 دانست چيستآتشي بودش نمي

 

 گريستليك چون شمع از تف آن مي

 

 داند.ها نميكشد و انسان جز سوز و اشك چيزي از آنهاي مرموزي در درون آدمي زبانه ميهي آتشگا -16

 

 رود هر روز در حجره برينمي

 

 تا ببيند چارقي با پوستين

 

 زان كه هستي سخت مستي آورد

 

 بردعقل از سر شرم از دل مي

 

 نباشد، مستي است. اگر هستي انسان با آگاهي به موقعيت خويش در جهان توام -17

 



 وصف آن سنگي نماند اندر او

 

 پر شود از وصف خور او پشت و رو

 

 بعد از آن گر دوست دارد خويش را

 

 دوستي خور بود آن اي فتا

 

 ور كه خود را دوست دارد او به جان

 

 گماندوستي خويش باشد بي

 

را نشان بدهد، در اين هنگام كه عظمت وجود خود را ديديد، به ها نخست من خود را صيقلي كنيد تا بتواند خالق انسان و محبت -18

داريد. جز اين توانيد ادعا كنيد كه ديگران را نيز دوست ميوجود خويش محبت خواهيد ورزيد، وقتي كه خودتان را دوست داشتيد مي

 ها گفته شود شعر است و رويا،اصل هر چه در لزوم محبت انسان

 

 ز بيم آن ز عشق جان دويد و اين

 

 عشق كو و بيم كو فرق عظيم

 

 {23، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 حمله و گريز از روي ترس قابل مقايسه با تكاپو از روي عشق نيست. -19

 

 بر دل عاقل هزاران غم بود

 

 گر ز باغ دل خلالي كم شود

 

ها افتد، با كوچكترين اخلال در يكي از واحدها و روابط آنهاي دروني آنان با محاسبه ميو ساير فعاليت هاخردمنداني كه انديشه -20

 آيد.طوفان و شورشي در درون آنان به وجود مي

 

 هست هشياري ز ياد ما مضي

 



 ماضي و مستقبلت پرده خدا

 

 آتش اندر زن به هر دو تا به كي

 

 پر گره باشي از اين هر دو چو ني

 

آورد و هايي بر وحدت يابي در جهان بيني روح به وجود ميحقيقت هستي را با گذشته و حال و آينده قطعه قطعه كردن گره -21

 گذارد ني روح آدمي نواي خود را بنوازد.نمي

 

 هر كه كارَد گردد انبارش تهي

 

 ليكش اندر مزرعه باشد بهي

 

هد داد بيمي به خود راه ندهيد زيرا آن محصول انرژي از دست رفته را جبران و از استهلاك انرژي در كاري كه محصول خوا -22

 اندازد.گردونه زندگي شما را مي

 

 نيست چيره چون تو را چيره كند؟

 

 نور ندهد مر تو را تيره كند

 

 ذات نايافته از هستي بخش -23

 

 كي تواند كه شود هستي بخش!

 

 خشك ابري كه شود زآب تهي

 

 صفت آب دهي! نايد از وي

 

 دير بايد تا كه سرّ آدمي

 

 آشكارا گردد از بيش و كمي

 



حقيقت و سطوح شخصيت انساني آن قدر متنوع و قابل انعطاف و خود داري است كه كشف و آشكار شدن آن به مرور زمانهاي  -24

 طولًني نيازمند است.

 

 او به قصد نيك خود جايي رسد

 

 گر چه جان پنداشت او آمد جسد

 

 نيت پاك انساني نتيجه نيك خواهد داد، اگر چه در انتخاب وسيله به خطا برود و يا رهبر دروغين او را تحريك نموده باشد. -25

 

 {4{***}2، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 هاستها كه اندر سينهاين همه غم

 

 استاز غبار گرد و باد و بود م

 

 اين غمان بيخ كن چون داس ماست

 

 اين چنين شد و آن چنان وسواس ماست

 

سازد و بدين ترتيب با دست اشتباه در شناخت و ارزيابي خويشتن ابرها و غبارهاي تيره اندوه را بر فضاي درون ما حكم فرما مي -26

 بريم.سازيم و ريشه زندگاني ايده آل خود را ميخود داس براني مي

 

 ين سخن شير است در پستان جانا

 

 گردد روانكشنده خوش نميبي

 

 كند.بروز حقايق از انديشمندان بشري غالبا مربوط به زمينه و استعدادي است كه فرد يا اجتماع اقتضا مي -27

 

 چون حكيمك اعتقادي كرده است

 

 كاسمان بيضه زمين چون زرده است

 

 گفت سايل چون بماند اين خاكدان

 



 ميان اين محيط آسمان در

 

 همچو قنديلي معلق در هوا

 

 رود ني بر علاني به اسفل مي

 

 آن حكيمش گفت كز جذب سما

 

 از جهات شش بماند اندر فضا

 

 همچو مغناطيس قبهّ ريخته

 

 در ميان ماند آهني آويخته

 

 سازد.جاذبيتي در كيهان وجود دارد كه كرات فضايي را در وضع معيني ثابت و متغير  -28

 

 اي كه اندر چشمه شور است جات

 

 تو چه داني شط و جيحون و فرات

 

 هنگامي كه سطوح من آدمي با كيفيت مخصوصي اشغال شده باشد، كيفيات ديگر براي آن قابل هضم نيست. -29

 

 همچو اعرابي كه آب از چَه كشيد

 

 آب حيوان از رخ يوسف چشيد

 

 بهر فرجه شد يكي تا گلستان

 

 شد جمال باغبانفرجه او 

 

 رفت موسي كاتشي آرد به دست

 



 آتشي ديد او كه از آتش برست

 

كنيد، ناگهان ميوه بس شيرين و عالي را در سير و سياحت در زير درخت خلقت و در حال تكاپو براي زندگي برگي را تماشا مي -30

 كنيد.در زير آن برگ مشاهده مي

 

 {5{***}2، ص: 13الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال 

 

 گر سياه است و هماهنگ تو است

 

 تو سپيدش دان كه همرنگ تو است

 

 ور سفيد است و ورا آهنگ نيست

 

 زو ببر كز دل مر او را رنگ نيست

 

 ها را متحد و هماهنگ بسازد.ند آنتواها مرتفع نموده و ميتنها ايده آل اعلا است كه اختلافات گوناگون را از ميان انسان -31

 

 از يكي رو ضدّ و يك رو متحد

 

 از يكي رو هزل و از يك روي جد

 

 تضاد هم نسبي است. -32

 

 صلح اضداد است عمر اين جهان

 

 جنگ اضداد است عمر جاودان

 

 آن جهاني جز باقي و آباد نيست

 

 چون كه تركيب وي از اضداد نيست

 

 را اين تفاني از ضد آيد ضد

 



 چون نباشد ضد نبود جز بقا

 

 حكمت اين اضداد را بر هم ببست

 

 اي قصاب اين گرد ران با گردن است

 

 در عدم هست! اي برادر چون بود

 

 ضد اندر ضد خود مكنون بود

 

 تكاپو و اتحاد اضداد. -33

 

 هاستاز محقق تا مقلد فرق

 

 كاين چو داود است و آن ديگر صداست

 

 بلبليگر بياموزي صفير 

 

 تو چه داني كاو چه گويد با گلي

 

 تقليد از شكل و منعكس ساختن صورتي از حقيقت، غير از دريافت خود حقيقت است. -34

 

 با خيالي صلحشان و جنگشان

 

 با خيالي نامشان و ننگشان

 

 جنگ خلقان همچو جنگ كودكان

 

 مغز و مهانمعني و بيجمله بي

 

 هاي افراد و جوامع بشري ناشي از خيال و بازيهاي نابخردانه است.گها و نام و نناغلب جنگ -35

 



 تك مران در كش عنان مستور به

 

 هر كس از پندار خود مسرور به

 

 هر كسي براي خود جهاني ساخته و در درون خويش به همان جهان شادمان است. -36

 

 جهد كن تا صد گمان گردد نود

 

 شب برو ور نه بخسبي شب رود

 

 {26، ص: 13تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج***}

 

 هاي روشن برسيد.تا قدرت داريد بكوشيد شك و گمان را تقليل و در خود يابي و جهان بيني به يقين -37

 

 مال تخم است و بهر شوره منه

 

 تيغ را در دست هر رهزن مده

 

 روياند، به دست تبهكاران مسپاريد و تباهش مسازيد.رويد و ميحيات است كه ميترين وسيله مواد معيشت ضروري -38

 

 تو نگاريده كف موليستي

 

 آنِ حقيّ كرده من نيستي

 

 خون نپوشد گوهر تيغ مرا

 

 باد از جا كي برد ميغ مرا

 

ها هدف ها نهاده است، نبايد انسانانچون خالق زندگي و مرگ خدا است، لذا شمشيري را كه خداوند براي دفع مفاسد در دست انس -39

 مزبور را فراموش كرده گوهر اساسي شمشير را با خود پرستي آلوده كنند.

 

 چون كه زاغان خيمه در گلشن زدند

 



 بلبلان پنهان شدند و تن زدند

 

 توانند با يكديگر سازگار باشند.دو گروه نيكان و بد كاران پس از تثبيت شخصيت و مسيرشان نمي -40

 

 آيينه دل چون شود صافي و پاك

 

 ها بيني برون از آب و خاكنقش

 

 هم ببيني نقش و هم نقاش را

 

 فرش دولت را و هم فراش را

 

 گردد.ها پاك شود، با حقايق فراواني از پشت پرده آشنا مياگر آيينه دل آدمي از زنگار هوي و هوس و خود پرستي -41

 

 چشم چون بستي تو را جان كندني است

 

 چشم را از نور روزن صبر نيست

 

 سازد.ها حيات آدمي را مختل ميكاري آنحواس دروني و بروني آدمي چنان تعبيه شده است كه ركود و بي -42

 

 چون كه يك مو كژ شد از ابروي او

 

 شكل ماه نو نمود آن موي او

 

 موي كژ چون پرده گردون شود

 

 چون همه اجزات كژ شد چون بود

 

ترين انحراف واقعيت موجود را معدوم و معدوم را موجود ايست كه با كمهاي حسي و ذهني انسان به اندازهقيق فعاليتنظم د -43

 نمايد.مي

 

 {7{***}2، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 



 هر عداوت را سبب بايد سند

 

 ور نه جنسيت وفا تلقين كند

 

 اي زانسان بودانسان پارهگفت 

 

ا نان بود  پاره نان كه يقينا

 

 باشد.قانون هم نوع بودن تعاون در زندگاني است نه تنازع در بقا، لذا جنگ جزء طبيعت روحاني بشر نمي -44

 

 گفت آن خر كاو به شب لً حول خورد

 

 جز بدين شيوه نتاند راه برد

 

 چون كه قوت خر به شب لً حول بود

 

 ود و روز اندر سجودشب مسبح ب

 

نتيجه نيروي دروغين كار دروغين است. خري كه شب به جاي غذا و آب و جاي آسايش لً حول بشنود، بامدادان براي جان كندن  -45

 آفتد.به زمين مي

 

 هر چه زير چرخ هستند امهات

 

 از جماد و از بهيمه وز نبات

 

 هر يكي از درد غيري غافلند

 

 املندجز كساني كه نبيه و ك

 

 چون ندارد كس غم تو ممتحن

 

 خويش كار خويش بايد ساختن

 



انسان با اين كه با پيوندهاي گوناگون به مردم پيوسته است، با اين حال تنها است و مسير زندگي خود را با نيرو و انديشه خويش  -46

 بايد تعيين كند و براه بيافتد.

 

 آدمي خوارند اغلب مردمان

 

 كم جو امان شاناز سلام عليك

 

 «انسان گرگ انسان است.»گويد كه: ها، مطلب همان است كه توماس هابس ميبا نظر به طبيعت مادي انسان -47

 

 اياي برادر تو همان انديشه

 

 ايمابقي خود استخوان و ريشه

 

 گر گل است انديشه تو گلشني

 

 ور بود خاري تو هيمه گلخني

 

 فكرتت را كژ مبين نيكو نگر

 

 ست هم نور و شعاع آن گهره

 

انديشم پس مي»ملاك موجوديت انساني همان انديشه او است. بلكه هستي او از موقعي براي خويش مطرح است كه بيانديشد.  -48

 []دكارت« هستم

 

 آن كه جان در روي او خندد چو قند

 

 از ترش رويي خلقش چه گزند

 

 گر تمام مردم بر شما ترش رويياستقلال شخصيت را به حدي اعتلا بدهيد كه ا -49

 

 {28، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 كنند، و از شما اعراض نمايند، از خنده رواني شما كاسته نشود.

 



 اي بسا كس همچو آن شير ژيان

 

 صيد خود ناخورده رفته از جهان

 

 مند خواهيد گشت.دانيد، از آن بهرهاز آن خود مي گمان مبريد كه هر چه را كه -50

 

 نقش حق را هم به امر حق شكن

 

 بر زجاجه دوست سنگ دوست زن

 

 شمشير آن وسيله جراحي است كه تنها بايد عضو فاسد را از پيكر اجتماع به دستور اجتماع و خالق زندگي و مرگ قطع كند. -51

 

 گر طمع در آينه برخاستي

 

 آينه چون ماستيدر نفاق آن 

 

 گر ترازو را طمع بودي به مال

 

 راست كي گفتي ترازو وصف حال

 

خواهد آن را بسنجد و ارزش واقعي آن را نشان بدهد از وظيفه خود در آن هنگام كه ميزان سنجش طمع در حقيقتي كند كه مي -52

 گردد.منحرف مي

 

 حرف حكمت بر زبان ناحكيم

 

 يمهاي عاريت دان اي سلحيله

 

اي و فلسفه فروشان خود نما گوش فرا ندهيد، زيرا حكمت و فلسفه را براي صيقلي كردن ويترين به سخنان حكمت بافان حرفه -53

 برند.فروشگاه من خود به كار مي

 

 پس بكش آن را كه بهر آن دني

 

 كنيهر دمي قصد عزيزي مي

 



 وزانيد نه معلوماتش رابراي از بين بردن فساد ريشه و علت اصلي آن را بس -54

 

 شرط من جا بالحسن ني كردن است

 

 بل حسن را سوي يزدان بردن است

 

 اش نائل گردد.مجرد انجام كار نيك فردي و اجتماعي مهم نيست، مهم آن است كه آن كار به حد نصاب خود برسد و به نتيجه نهايي -55

 

 اول فكر آخر آمد در عمل

 

 بنيت عالم چنان دان از ازل

 

 گاه مشيت الهي استها، تبلورگاه انديشه پيشين است چنان كه جهان هستي جلوهتمام موضوعات به وجود آمده به وسيله انسان -56

 

 {9{***}2، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 اين جهان يك فكرت است از عقل كل

 

 ها رسلعقل كل شاه است و صورت

 

 اين هم عقل كل ويلهلم فردريك هگل. -57

 

 اين تقاضاهاي كار از بهر آن

 

 شد موكل تا شود سرّت عيان

 

 داني كه آخر چيستيتو نمي

 

 جهد كن چندانكه داني كيستي

 

 ا آشكار خواهد كرد.اي در باره خود شناسي به جايي نخواهيد رسيد، كار و كوشش است كه اسرار نهايي بشر راز تفكرات حرفه -58

 



 ي تن قرارور نه كي گيرد گلابه

 

 كشد آن را به كار؟چون ضميرت مي

 

ا در جريان و فعاليت است.كالبد مادي را نمي -59  توان از حركت باز داشت، زيرا روان آدمي دايما

 

 از يك انديشه كه آيد در درون

 

 صد جهان گردد به يك دم سرنگون

 

 ها را سرنگون نمايد.ها بسازد يا آنتواند جهانآيد و ميشه نامحسوس كه در مغز انساني به وجود مياين است عظمت اندي -60

 

 آخر اين جان با بدن پيوسته است

 

 هيچ اين جان با بدن مانسته است

 

 ء نيست.ء با يكديگر دليل هم سنخ بودن آن دو شيپيوستگي دو شي -61

 

 تربر سر ديوار هر كاو تشنه

 

 كند خشت و مدرر بر ميزودت

 

 تر بود بر بانگ آبهر كه عاشق

 

 تر كند از حجاباو كلوخ زفت

 

 تر است در برداشتن موانع كوشاتر است.ها در اين است كه هر كس كه به حقيقتي عاشقاصل موفقيت

 

 بارها از خوي خود خسته شدي

 

 حس آمديحس نداري سخت بي

 



 سازد.آورد و حسي را معدوم ميود ميعادت به چيزي احتياجي به وج -62

 

 هيچ آيينه دگر آهن نشد

 

 هيچ ناني گندم خرمن نشد

 

 هيچ انگوري دگر غوره نشد

 

 هيچ ميوه پخته با كوره نشد

 

 در جهان طبيعت بنگريد كه هيچ حقيقتي پس از وصول به كمال خود -63

 

 {30، ص: 13(، ج ***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري

 

 گردد، بيا تو هم اي انسان، پس از طي مراحل كمال، عشق به حيوانيت مورز.به مرحله پستي كه سپري كرده است بر نمي

 

 ها بانگ كيستاين صدا در كوه دل

 

 گه پر است از بانگ اين كُه گه تهي است

 

 هر كجا هست آن حكيم اوستاد

 

 بانگ او از كوه دل خالي مباد

 

دارد، تنها آهنگ هودگي بر حذر مياندازد و شما را از خيال نيستي و بيصداهاي شور انگيزي كه در اعماق وجدان شما طنين مي -64

 اعتنايي به آن صداهاي وجداني بدترين مبارزه با خويشتن است.اساسي جهان است، بي

 

 اي برادر عقل يك دم با خود آر

 

 دم بدم در تو خزان است و بهار

 

 تي گرگي درآيد در بشرساع

 



 ساعتي يوسف رخي همچون قمر

 

سازد. تماشا گهي بس عظيم و در عين حال هولناك در درون بشري است، كه حتي بزرگترين انسان شناس را خيره و مبهوت مي -65

 منشأ اين تضاد و قانون هماهنگ ساختن آن را كشف كنيد.

 

 منددهند افيون به مرد زخممي

 

 تنش بيرون كنند تا كه پيكان از

 

 چون به هر ميلي كه دل خواهي سپرد

 

 از تو چيزي در نهان خواهند برد

 

 موجوديت آدمي در مجراي محاسبه شده هستي هر چه كه بگيرد، در مقابلش چيزي بايد پس بدهد. -66

 

 موج خاكي فكر و وهم و فهم ماست

 

 موج آبي صحو و سكر است و بقاست

 

اي از ماده است، من اين را منكر نيستم، ولي محبوس ساختن و متوقف و توهمات و فهم و تعقل موج يا جلوهها آري، اين انديشه -67

كنم، سر راهش را نگيريد و بگذاريد موج ديگري بزند و در حوزه جاذبيت كردن انسان را در همين موج ماده به طور جدي انكار مي

 ربوبي بيافتد.

 

 تاي اسبيني كه در آيينهنقش مي

 

 نقش توست آن، نقش آن آيينه نيست

 

 ها را منعكسايست كه نتيجه كار انساناجتماع و قلمرو طبيعت آيينه -68

 

 {31، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 بينيد نقش خود شما است.سازد، لذا هر چه كه در آن قلمرو ميمي

 



 فس چوني ز رنجاي مسيح خوش ن

 

 رنج گنجكه نبود اندر جهان بي

 

 گنج خواهي در طلب رنجي ببر. -69

 

 گر تو را من گفتمي اين ماجرا

 

 آن دم از تو جان تو گشتي جدا

 

 چون سبب گفتن مرا مقدور نه

 

 ترك تو گفتن مرا ميسور نه

 

 راندمشنيدم فحش و خر ميمي

 

 خواندمربّ يسّر زير لب مي

 

هاي اعلاي بشري و ناسزا و تمردهايي را كه فرد يا افراد جامعه به جهت ناتواني از درك فلسفه تعليم و تربيت و ايده آل فحش -70

دهند، شما مربيان دل سوز را از كار باز ندارد. شما كه به حكم عقل و وجدان و به دستور الهي دست به سازندگي انسان صورت مي

 يد.ايد، راه خود را پيش بگيرزده

 

 هر ندايي كه تو را بالً كشد

 

 آن ندايي دان كه از بالً رسد

 

تر تحريك كند. براي تحريك بسوي بالً ندا و هرگز باور نكنيد كه ندايي از مرحله پست برخيزد و شما را به مرحله كمال و عالي -71

 كششي از بالً لًزم است.

 

 نفرت خفاشكان باشد دليل

 

 كه منم خورشيد تابان جليل

 



ها و قطعا موجودي در فضا به نام خورشيد جهان افروز وجود دارد، ولي خفاشي هم وجود دارد كه هم خود خورشيد را و هم انسان -72

 كند.شود و ابراز تنفر ميبينند، منكر ميجانداراني كه آن را مي

 

 همچو موشي هر طرف سوراخ كرد

 

 چون كه نورش راند از در گشت سرد

 

رسيد، اگر آن روشنايي خلاف خواسته شما باشد، روي گردان نشويد، در خواسته اي علمي موقعي كه بيك روشنايي ميهدر كاوش -73

 ها دست برداريد.خود تجديد نظر كنيد و از عشق به كاوش در تاريكي

 

 آتشي زد شب به كشت ديگران

 

 باد سوي كشت او كردش روان

 

افروزيد، بادهاي حساب شده در ما فوق و خارج از مجراي محاسبه شما مان ديگران بر ميآتشي را كه براي شعله ور ساختن دود -74

 وزد و همان آتش رامي

 

 {32، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 كشاند.به دودمان شما مي

 

 اين امانت در دل و جان حامله است

 

 بله استها مثال قااين نصيحت

 

 آورد.ها آن را به فعليت ميهر انساني حقيقت را در خود دارد، تعليم و تربيت -75

 

 كاشكي هستي زباني داشتي

 

 ها برداشتيتا ز هستان پرده

 

 هر چه گويي اي دم هستي از آن

 



 پرده ديگر بر او بستي بدان

 

 آفت ادراك آن حال است و قال

 

 محالخون به خون شستن محال است و 

 

 گر چه رخنه نيست در عالم پديد

 

 بايد دويدوار ميخيره يوسف

 

توانيد خود هستي را بشناسيد، تلاش كنيد و بجوييد و با اين حواس و عقل نظري كه ساخته شده و دمي از جهان هستي است، نمي -76

 بدويد تا از درون خود بر هستي مشرف شويد.

 

 هست كرها گبر هم يزدان پرست

 

 قصد او مراد ديگر استليك 

 

 كندقلعه سلطان عمارت مي

 

 كندليك دعوي امارت مي

 

اي كه در نيرومندترين منكر حق و حقيقت اگر دور سر خود نگردد و بتواند از خود جوئي و خود پرستي بالًتر برود، هر انديشه -77

 در بر دارد، محرابش علامت استفهام )؟( است. اين راه صرف كند، رو به حق و حقيقت خواهد بود. مناجاتش احتجاج جسورانه

 

 خواهد درخت خشك را ببرد و وسيله حرارت قرار بدهد،باغباني وارد باغ شده و مي

 

 خشك گويد باغبان را كاي فتي

 

 خطابري سر بيمر مرا چه مي

 

 باغبان گويد خمش اي زشت خو

 

 بس نباشد خشكي تو جرم تو؟

 



 خشك گويد راستم من كژ نيم

 

 بري پيم؟!جرم ميتو چرا بي

 

 باغبان گويد اگر مسعوديي

 

 كاشكي كژ بودي و تر بودئي

 

 {33، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 تر باشيد.راست نباشيد و خشك، كج باشيد و از آب حيات حقيقي -78

 

 هر دروني كه خيال انديش شد

 

 ري خيالش بيش شدچون دليل آ

 

درون آن انسان كه رنگ مخصوصي به خود گرفته است، هر چه را كه ببيند و بشنود، در درونش به مقتضاي آن رنگ تغيير  -79

 پذيرد.مي

 

 دهندها ميهر يكي زان ره نشان

 

 تا گمان آيد كه ايشان زان رهند

 

 اين حقيقت دان نه حقند آن همه

 

 ني به كلي گم رهانند آن رمه

 

 توان توقع داشت.هيچ مكتب انساني خالي از حقيقتي نيست و همه حقايق را از يك مكتب نمي -80

 

 اين نشان راست نفزودش يقين

 

 جز ز عكس ناقه جوي راستين

 



 هاي اوبوي برد از جد و گرمي

 

 كه گزافه نيست اين هيهاي او

 

 كنند.و بهترين دليل بر وجود حقيقتي است كه ظاهر بينان انكارش ميهاي مردان حق جها و شكيباييهاي حياتي و حرارتجديت -81

 

 كو خليلي كاو برون آمد ز غار

 

 گفت هذا رب هان كو كردگار؟

 

 من نخواهم در دو عالم بنگريست

 

 تا ندانم كاين دو مجلس آنِ كيست

 

د آورنده هستي براي ما مطرح نشود، هيچ نظريه و در اين مسئله حياتي شوخي را كنار بگذاريم و بدانيم كه مادامي كه به وجو -82

 مكتبي از عهده شناسايي و تفسير و توجيه جهان هستي برنخواهد آمد.

 

 بر در اين خانه گستاخي ز چيست؟

 

 دانند كاندر خانه كيستگر همي

 

 نخواهد برداشت.هايش مادامي كه بشر نداند كه هستي از كيست و چه حقيقتي را در بر دارد، دست از گستاخي -83

 

 فكر آن باشد كه بگشايد رهي

 

 راه آن باشد كه پيش آيد شهي

 

 بيني آن باشد كه او بويي برد

 

 بوي او را جانب كويي برد

 

هوده انديشه براي باز كردن راه به حقيقت است نه براي پيچيدن به خود و تباه شدن، راه براي وصول به مقصد است، نه صرف بي -84

 براينيرو، بيني 

 



 {34، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

هوده كشاند براي جلب ما به گلزار است نه براي منتشر شدن بياستشمام حقايق است نه زيور صورت، بويي كه ما را به سوي خود مي

 در هوا.

 

 ها را در اين آخر زمانمرغ جان

 

 گر يك دم اماننيستشان از همدي

 

 تر خواهد بود.گانه است به طريق اولي از ديگران بيگانهانساني كه از خود بي -85

 

 دور بيني كور دارد مرد را

 

 همچو خفته در سرا كور از سرا

 

 همچو مرغي كاو گشايد بند دام

 

 گاه بندد تا شود در فن تمام

 

 او بود محروم از صحرا و مرج

 

 يست خرجعمر او اندر گره كار

 

 آن كه روزي نيستش بخت و نجات

 

 ننگرد عقلش مگر در نادرات

 

براي رسيدن به حقيقت نمايي، كه با شما فاصله دارد، حقايق نزديك را زير پا مگذاريد و بالعكس با وسائل نزديك آن قدر بازي  -86

 نكنيد تا از رسيدن به هدف محروم بمانيد.

 

 ميل دريا كه دل تو اندر است

 

 ن طبيعت جانت را از مادر استآ

 



 كند.ميل به شناوري در درياي واقعيات، كشف از پيوند انساني با واقعيات مي -87

 

 چون جنين بدُ آدمي خون خوار بود

 

 بود او را تا كه از خون تار و پود

 

 از فطام خون غذايش شير شد

 

 و از فطام شير لقمه گير شد

 

 گر جنين را كس بگفتي در رحم

 

 ت بيرون عالمي بس منتظمهس

 

 يك زمين خرمي با عرض و طول

 

 حد اكولاندرو بس نعمت و بي

 

 هاها و بحرها و دشتكوه

 

 هاها و كشتها باغبوستان

 

 آسماني بس بلند و پر ضيا

 

 آفتاب و ماهتاب و صد سها

 

 ز شمال و از جنوب و از دبور

 

 ها و سورها دارد عروسيباغ

 

 هاي آنبدر صفت نايد عجاي

 



 اي؟ در امتحانتو درين ظلمت چه

 

 خون خوري در چار ميخ تنگنا

 

 در ميان حبس و انجاس و عنا

 

 او به حكم حال خود منكر بدي

 

 زين رسالت معرض و كافر بدي

 

 {35، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 «بينم پس نيست.نمي»گويد: بيند ميني شبيه به انكار همان جنين است كه نميانكار ماوراي اين زندگا -88

 

 اين گمان بد بدانجا بر كه تو

 

 شوي در پيش همچون خود دو تومي

 

 زنيد.موقعي به خودتان بد بين و بد گمان باشيد كه در مقابل انساني مانند خود زانوي تسليم بر زمين مي -89

 

90- 

 

 ر پايش خلدچون كسي را خار د

 

 پاي خود را بر سر زانو نهد

 

 جويد سرشبا سر سوزن همي

 

 كند با لب ترشور نيابد مي

 

 خار در پا شد چنين دشوار ياب

 



 خار در دل چون بود وا ده جواب

 

 خار دل را گر بديدي هر خسي

 

 كي غمان را راه بودي بر كسي

 

 كس به زير دمّ خر خاري نهد

 

 جهدمي خر نداند دفع آن بر

 

 تر كندبرجهد آن خار محكم

 

 عاقلي بايد كه بر مركز تند

 

 ها زندان شده است و چار ميخقبض

 

 قبض بيخ است و برآرد شاخ بيخ

 

 پيش از آن كاين قبض زنجيري شود

 

 اين كه دل گير است پاگيرت شود

 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش

 

 تا نگيري اين اشارت را بلاش

 

 ها دل گير شددر معاصي قبض

 

 ها بعد از اجل زنجير شدقبض

 

 نعط من اعرض هنا عن ذكرنا

 



 عيشة ضنكا و نحشر بالعمي

 

كند و هاي رواني نخست در ادراكات ذهني به صورت موجهاي آشفته است، سپس در روان و سطوح مختلف آن رسوب ميعقده -91

آيد و شاخ و ها در ميگردد و به صورت ريشههاي دل گير پايگيرت ميقدهگردد، بدين ترتيب عهاي رواني ميمنشأ اختلالًت و اندوه

 بندد.ها در اين زندگاني حل نگشت، تا روز رستاخيز دست و پاي روح را ميآورد و اگر اين عقدهبرگها به وجود مي

 

 حافظان را گر نبيني اي عيار

 

 اختياراختيارت را ببين بي

 

 ايروي در انكار حافظ برده

 

 اينام تهديدات نفسش كرده
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ها به بهانه اين كه وجدان و فعاليتهايش ناشي از امر و نهي پدران و مادران در دوران كودكي است و تحريكات اي فرويديست -92

دستورات مربيان الهي و وجدان را ناديده نگيريد، زيرا شما اختيار را به وسيله وجدان به  وجداني معلول بايستگيهاي آن دوران است،

 كنيد.خوبي احساس مي

 

 بر مشوران تا شود اين آب صاف

 

 و اندرو بين ماه و اختر در طواف

 

 زان كه مردم هست همچون آب جو

 

 چون شود تيره نبيني قعر او

 

 آنكه بشوراند مورد بررسي قرار بدهد.وان كاوي، بايد روان كاو بكوشد تا روح طرف را بيقانوني است بسيار عالي براي ر -93

 

 [ترين مسائل پسيكاناليز امروزي است[ از عالي92و  91و  90هاي ]شماره

 

 بايد مرا اين نيكوييكه نمي

 



 شويمن برنجم زين چه رنجه مي

 

 لطف كن اين نيكويي را دور كن

 

 ودم كور كنمن نخواهم چشم ز

 

 كند و زبان حالش به مربيانش چنين است كه لطف و محبتي در باره من نما و نابينايم كن!گاهي فرد يا اجتماع از بينايي فرار مي -94

 

 اي كن اجتهادبر اميد زنده

 

 كاو نگردد بعد روزي دو جماد

 

 اميد و و حركت و كوشش براي حيات است نه مرگ. -95

 

 م نبودليك هنگام درشتي ه

 

 چون در افتادي به چَه تيزي چه سود

 

هنگامي كه به چاه خطرناك حوادث سر نگون شديد، آرامش خود را از دست ندهيد، زيرا تيزي و تندي خود گره را بيشتر و  -96

 نمايد.تر ميناگشودني

 

 شهريان خود رهزنان نسبت به روح

 

 فتوحروستايي كيست؟ گيج و بي

 

ها بنماييد: شهر نشينانشان راه نتيجه قوانين موضوعه بشري و فعاليت رهبرانش را درك كنيد، دقتي در نوع انسانخواهيد اگر مي -97

 زنان روح، روستا نشينانشان گيج و راكد.

 

 آن كمان و تير اندر دست او

 

 گرگ را جويان همه شب سو به سو

 

 {7{***}3، ص: 13ي (، ج***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفر

 



 گرگ بر وي خود مسلط چون شرر

 

 خبرگرگ جويان وز گرگ او بي

 

گويند: حواستان را جمع كنيد و مراقب دهند و ميها ميدر تاريخ بشري اين جريان را هم بدانيد كه گاهي گرگها سلاح به دست ميش -98

 باشيد، اگر گرگ را ديديد فورا او را بكشيد!!

 

 ست چون مفتون شودآدمي كوه ا

 

 كوه اندر مار حيران چون شود

 

 خويشتن نشناخت مسكين آدمي

 

 از فزوني آمد و شد در كمي

 

 بازد.انسان آن كوه است كه اگر هشياري از او گرفته شود خود را به كاهي مي -99

 

 از نظر گه گفتشان شد مختلف

 

 آن يكي دالش لقب داد آن الف

 

 يدر كف هر كس اگر شمعي بد

 

 اختلاف از گفتشان بيرون شدي

 

 دهد.ها مختلف نشان ميهاي مخصوص است كه حقيقت واحد را براي انسانموقعيت -100

 

 زنيمها به هم برميما چو كشتي

 

 تيره چشميم و در آب روشنيم

 

ال تصادم هستند و از خود درياي خورند و در حافراد انساني مانند كشتيهايي هستند كه در سطح درياي روح واحد بهم بر مي -101

 خبرند.روح بي

 



 پاره پاره كرده ساعدهاي خويش

 

 روح واله كه نه پس داند نه پيش

 

 گردد.روحي كه بيك موضوع خيره و واله شد از همه اشياء ديگر غافل مي -102

 

 اي بسا مرغي پريده دانه جو

 

 كه پريده حلق او هم حلق او

 

 كنيم.در تحصيل اشباع تمايلات تا سر حد نابود شدن همان تمايلات تكاپو ميآگاه باشيم كه گاهي  -103

 

 هانوا و اين ميوهها بيكاروان

 

 ريزد چه سحر است اي خداپخته مي

 

 چيدند خلقسيب پوسيده همي

 

 در هم افتاده به يغما خشك حلق

 

 گفتشان كاين سو دويدگر كسي مي

 

 تا از اين اشجار مستسعد شويد

 

 {8{***}3، ص: 13}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج***

 

 گفتند كاين مسكين مستجمله مي

 

 از قضاء الله ديوانه شده است

 

دانند كه خود را با نصيحت كردن آنان دل خوش آري، خود باختگان به ظواهر فريبنده ماديات مربيان الهي را ديوانه مي -104

 ارند.دمي

 



 هر نفر را بر طويله خاص او

 

 اند اندر جهان جستجوبسته

 

 هايي است با آخورهاي گوناگونش.باغ سر سبز جهان طبيعت براي جانوران انسان نما طويله -105

 

 كنندهر كه را مردم سجودش مي

 

 آكنندزهرها در جان او مي

 

 سمومش كنند، نگذاريد كسي زانو در مقابل شما به زمين بزند.خواهيد كه مردم ماگر به جان خود علاقه داريد و نمي -106

 

 ايعمر خود را در چه پايان برده

 

 ايقوت و قوّت در چه فاني كرده

 

 ايگوهر ديده كجا فرسوده

 

 ايپنج حس را در كجا پالوده

 

 گوش و چشم و هوش و گوهرهاي عرش

 

 خرج كردي چه خريدي تو ز فرش

 

 هده مسئوليت اين همه نيروها و وسايل كه براي تكامل در زندگي به شما بخشيده بوديم بر آييد.بياييد پيش، و از ع

 

 در هواي آن كه گويندت زهي

 

 اي بر گردن جانت زهيبسته

 

 هواي آن كه به شما زهي و آفرين بگويند، زنجير گران بار به گردن جان خود نبنديد.به -107

 



 لطف شير و انگبين عكس دل است

 

 هر خوشي را آن خوش از دل حاصل است

 

 پس بود دل جوهر و عالم عرض

 

 سايه دل كي بود دل را غرض

 

همه مزاياي جهان طبيعت چه مادي خالص و چه موضوعات ارزشي مزيت و لطف خود را مرهون ساختمان مادي و روحي  -108

 وند و بديهي است كه سايه چيزي هدف آن چيز نخواهد بود.شهايي براي روح آدمي محسوب ميباشند، بنا بر اين سايهانسان مي

 

 {9{***}3، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 ظالم از مظلوم كي داند كسي

 

 كاو بود سخره هوا همچون خسي

 

ن ظلم كند، با اين حال بتواند ظالم را از مظلوم تشخيص باور نكنيد كه كسي خود مسخره هواي نفس خود باشد و به روح خويشت -109

 بدهد و از مظلوم دفاع و ظلم ظالم را ريشه كن كند.

 

 كافر و فاسق در اين دور گزند

 

 درندپرده خود را به خود برمي

 

 ظلم مستور است در اسرار جان

 

 نهد ظالم به پيش مردمانمي

 

برد و عناصر هايش بردارد خود دست ميجهان و وجدان تاريخ پرده از روي ستم كاري انسان ستمگر پيش از آن كه رويدادهاي -110

 ريزد.ستمگري خود را از لًبلاي جانش بيرون مي

 

 تو درون چاه رفتستي ز كاخ

 



 هاي فراخچه گنه دارد جهان

 

اي، تقصير ات زنداني شدهاريك خود طبيعياين تويي كه از كاخ با عظمت كيهاني با ميليونها خورشيدش فرود آمده در ته چاه ت -111

 كيهان با عظمت چيست؟

 

 نيست موهوم ار بدي موهوم آن

 

 همچو موهومان شدي معدوم آن

 

 دوزخ اندر وهم چون آرد بهشت؟

 

 هيچ تابد روي خوب از خوك زشت!

 

غلطد و گيرندگي و آيد و روي ماده ميبر ميحقايق معنوي و الهي را موهوم نپنداريد، زيرا انسان كه موجوديت طبيعيش از ماده  -112

بايست اين همه دريافتهاي جدي و اصيل در باره حقايق معنوي و الهي داشته باشد و نيز اگر امور مزبوره دهندگي از ماده است، نمي

 بايست چنين ادامه پيدا كند.يها به عليه آن حقايق، نمموهوم بود، از آغاز تاريخ تا كنون با آن همه دگرگوني در شئون بشري و مبارزه

 

 انبيا گفتند فال زشت و بد

 

 از ميان جانتان دارد مدد

 

 اساس رواني است.هاي بيفال بد زدن يكي از پديده -113

 

 آن سگان را اين خسان خاضع شوند

 

 شير را عار است كاو را بگروند

 

 كنند، مردممشتريان سگاني كه از مردم طلب خضوع و پرستش مي -114

 

 {40، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 كنند،هاي شير مرد از خضوع و تسليم مردم عار و ننگ احساس ميپست و ساقطاند، انسان

 



 شتافتآن كه بستد پيرهن را مي

 

 نيافتبوي پيراهان يوسف مي

 

 وآن كه صد فرسنگ زان سو بود او

 

 بوييد بود يعقوب ميچون كه ب

 

برند و ديگران كه حقيقت جو و حقيقت شناسند، از آن حقايق خبران دور از حقيقت حقايق را ناخود آگاه با خود بهمراه ميبي -115

 گردند.مند ميبهره

 

 زان غنا و زان غني مردود شد

 

 كه ز قدرت صبرها بدرود شد

 

ا عدالت را پاي مال ميقدرت و نيرومندي صبر و تحمل را نابود مي -116  نمايد.سازد و غالبا

 

 نسبت اثبات با نفي از نخست

 

 كني برگو درستگر بيانش مي

 

 نفي آن يك چيز و اثباتش رواست

 

 چون جهت شد مختلف نسبت دو تاست

 

 تواند اثبات و نفي را در يك موضوع جمع نمايد.تعدد جهت مي -117

 

 مر رسن را نيست جرمي اي عنود

 

 تو را سوداي سر بالً نبود چون

 

توان پائين رفت و سقوط كرد، ميكهطنابي در فضاي هستي آويزان است كه پايينش سقوط و بالًيش كمال است. با اين طناب چنان -118

 ترين قله كمال نيز صعود نمود.به مرتفع

 



 گفت مادر تا جهان بوده است اين

 

 كار افزايان بدند اندر زمين

 

 خويش كن اي ارجمند هين تو كار

 

 كنندزود كايشان ريش خود بر مي

 

 رود آب فراخوقت تنگ و مي

 

 پيش از آن كز هجر گردي شاخ شاخ

 

زنند، اينان كاري جز مختل آشامند سوت ميهايي كه آب حيات مياي گروهي هستند كه بالًي سر انساندر هر دوره و جامعه -119

ها كه احتياج به آب حيات را در خويشتن درك نموده دهند، شما اي انسانآشاميدن آب حيات انجام نميها به كردن اشتياق و كوشش انسان

 بينيد، به سوت زدن آن كار افزايانو جريان آن آب حيات بخش را در مقابل ديدگانتان مي

 

 {41، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 رود آب فراخوقت تنگ و مي -گر اعتنا نكنيد، زيرااخلال

 

 ها در ماجراها را قصهعزم

 

 آيد تو راگاه گاهي راست مي

 

 تا به طمع آن دلت نيت كند

 

 بار ديگر نيتت را بشكند

 

 مرادي داشتيور به كلي بي

 

 دل شدي نوميد امل كي كاشتي

 

 دو بال زندگي آگاهانه است. هاتوجه به شكست تصميم و موفقيت به اجراي آن -120

 



 مروحه تصريف صنع ايزدش

 

 جنباندشزد بر اين باد و همي

 

 پس يقين در عقل هر داننده هست

 

 اين كه با جنبنده جنباننده هست

 

 عروض حركت و نظم به ذات ماده ناخود آگاه از موجود ما فوق است -121

 

 كندرنج را صد تو و افزون مي

 

 كندفيون ميعقل را دارو به ا

 

 نامند.كند افيون جوامع بشري مياغنيا و نيرومندان دستورات الهي را كه عدالت و تكامل را توصيه مي -122

 

 امتحان همچون تصرف دان در او

 

 تو تصرف بر چنان شاهي مجو

 

 هاچه تصرف كرد خواهد نقش

 

 بر چنان نقاش بهر ابتلا!

 

 در آن موضوع همراه است. آزمايش هر موضوعي با نوعي از تصرف -123

 

 متحد نقشي ندارد اين سرا

 

 تا كه مثلي وا نمايم مر تو را

 

 هم مثال ناقصي دست آورم

 



 تا ز حيراني خرد را وا خرم

 

در اين جهان هستي هيچ دو موجودي كاملاا مثل يكديگر نيستند، لذا تشبيهات و تمثيلات همه و همه در هر قلمرو كه تصور شود  -124

 ي و براي تفهيم و تفهيم است.تقريب

 

 در صف معراجيان گر بيستي

 

 چون براقت پر گشايد نيستي

 

 ني چو معراج زميني تا قمر

 

 بلكه چون معراج كلكي تا شكر

 

 بالً برويد و به كمال برسيد، نه از زمين به ماه، اين بالً رفتن احتياج -125

 

 {42، ص: 13بلخي ) جعفري (، ج ***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد

 

گويم كه مانند تبدل ني به شكر است، بالً رفتني كه حيات تكاملي روح آورد، آن بالً رفتن را ميخود طبيعي بلند پرواز شما را بر مي

 كند.شما را تأمين مي

 

 روز گشتي پاي بوسش گشته ما

 

 زان كه بودي پاكش از گل هر دو پا

 

 گاه مردم قرار ندهيد.ود و به لجن فرو رفته را بوسهدست و پاي گل آل -126

 

 پس غذاي عاشقان باشد سماع

 

 كه در او باشد خيال اجتماع

 

 قوّتي گيرد خيالًت ضمير

 

 بلكه صورت گردد از بانگ صفير

 



راي فرار انسان موسيقي براي شوراندن خيالًت و تجسيم حقيقت عيني به وسيله عوارض آن است و اين خاصيت دليلي روشن ب -127

 ها به وسيله موسيقي است.از واقعيت

 

 نقش اگر خود نقش سلطان يا غنيست

 

 چاشنيستصورت است از جان خود او بي

 

 زينت او از براي ديگران

 

 هده چشم و دهانباز كرده بي

 

 اي تو در پيكار خود را باخته

 

 ديگران را تو ز خود نشناخته

 

كنند نه بر مبناي روح اشتراك ساني مستند به خويشتن نيست، اينان براي تامين زيبا جويي يكديگر زندگي ميخود اكثريت افراد ان -128

 در حيات كلي انسانيت.

 

 خبرساجد و مسجود از جان بي

 

 ديده از جان جنبشي و اندك اثر

 

 حروم است.اش از حيات حقيقي موقتي كه مورد پرستش چيزي يا كسي جز خدا باشد، سجده كننده -129

 

 حرص كارت را بياراييده بود

 

 حرص رفت و ماند كار تو كبود

 

 سازد.آرايد و فريبا ميحرص و طمع اشياء را مي -130

 

 كعبه را كه هر دمي عزّي فزود

 

 آن ز اخلاصات ابراهيم بود

 



 فضل آن مسجد ز آب و سنگ نيست

 

 ليك در بناش حرص و جنگ نيست

 

 هاست.شود ناشي از اخلاص بنيانگذاران آنزمين بر پا مي عظمت معابد كه در روي -131

 

 {3{***}4، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 بحر وحدانيست جفت و زوج نيست

 

 گوهر و ماهيش غير موج نيست

 

 ايهفت دريا اندر او يك قطره

 

 ايها ز موجش چكرهجمله هستي

 

 هاي تيز درياهاي روحجمو

 

 هست صد چندان كه بدُ طوفان نوح

 

 نگردر بلندي كوه فكرت مي

 

 كه يكي موجش كند زير و زبر

 

 صورت از معني چو شير از بيشه دان

 

 يا چو آواز و سخن زانديشه دان

 

 اين سخن و آواز از انديشه خاست

 

 تو نداني بحر انديشه كجاست

 



 طيفليك چون موج سخن ديدي ل

 

 بحر آن داني كه باشد هم شريف

 

 چون ز دانش موج انديشه بتاخت

 

 از سخن و آواز او صورت بساخت

 

 از سخن صورت بزاد و باز مرد

 

 موج خود را باز اندر بحر برد

 

 صورتي آمد برونصورت از بي

 

 باز شد كاناّ اليه راجعون

 

 ها اعدادشانبر مثال موج

 

 اندر عدد آورده باشد بادش

 

 جهان هستي و تكثرات و اشكالش، بلكه انديشه آدمي نيز انواعي از موج است. -132

 

 هم چنين هر فكر كه گرمي در آن

 

 عيب آن فكرت شده است از تو نهان

 

لت هاي ديگرش را مورد غفتمركز دادن قواي دماغي در يك موضوع و خيره شدن در آن، قيافه معيني از آن را آشكار و قيافه -133

 دهد.قرار مي

 

 باده در جوشش گداي جوش ماست

 

 چرخ در گردش اسير هوش ماست

 



 قالب از ما هست شد ني ما از او

 

 باده از ما مست شد ني ما از او

 

 هاي سمياين زمين و آسمان

 

 هست عكس مدركات آدمي

 

 گفت آثارش دل است اي بو الهوس

 

 آن برون آثار آثار است و بس

 

 زها در عين جانها و سبباغ

 

 بر برون عكسش چو در آب روان

 

 آن خيال باغ باشد اندر آب

 

 كه كند از لطف آب آن اضطراب

 

 {4{***}4، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 وش باشد خيال اندر جهاننيست

 

 تو جهاني بر خيالي بين روان

 

 آليستي شگفت انگيز جلال الدينانعكاسي از درك و عظمت آدمي است. اين هم جنبه ايده جهان هستي -134

 

 ظالم آن قومي كه چشمان دوختند

 

 ها عالمي را سوختندوز سخن

 



 اي كان جست ناگه از زباننكته

 

 همچو تيري دان كه جست آن از كمان

 

 وا نگردد از ره آن تير اي پسر

 

 سربند بايد كرد سيلي را ز 

 

اي و بنزيني دارد آن حادثه ها و روابط شئون بشري و جهان هستي خاصيت پنبهبنا چيزي بروز حادثه فريب نخوريد، زيرا پديده -135

 تواند جهاني را به آتش بكشد و تباه بسازد.مانند اولين بروز و تماس موج آتش مي

 

 ايجان ز هجر عرش اندر فاقه

 

 ايتن ز عشق خاربن چون ناقه

 

 هاجان گشايد سوي بالً بال

 

 هادر زده تن در زمين چنگال

 

 رود.زند، چنگال مقتضيات مادي آدمي در زمين طبيعت فرو ميجان آدمي براي پرواز به اوج كمال پر و بال مي -136

 

 آيد به ضداز جهان دو بانگ مي

 

 تا كدامين را تو باشي مستعد

 

 آن يكي بانگش نشور اتقيا

 

 گش فريب اشقياوين دگر بان

 

 جهدآتشي كاول ز آهن مي

 

 نهداو قدم بس سست بيرون مي

 



 اش پنبه است اول ليك اخيردايه

 

 ها او تا اثيررساند شعلهمي

 

 نور پنهان است و جست و جو گواه

 

 جويد پناهكز گزافه دل نمي

 

 گر نبودي حبس دنيا را مناص

 

 ني بدي وحشت نه جستي دل خلاص

 

 كشدموكل مي وحشتت همچون

 

 كه بجو اي ضال منهاج رشد

 

اگر در اين جهان هستي نوري وجود ندارد كه ايده آل نهايي بشري است پس اين جستجوي مداوم و اسرار آميز چه علتي دارد؟ و  -137

 دهد؟!اگر رهايي از اين زندان امكان پذير نيست، اين وحشت و جستجوي خلاصي چه معني مي

 

 {5{***}4، ص: 13تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج***}تفسير و نقد و 

 

 هر زماني كه شوي تو كامران

 

 آن دم خوش را كنار بام دان

 

 هر زمانِ خوش هراسان باش تو

 

 همچو گنجش خفيه كن ني فاش تو

 

 ترس جان در وقت شادي از زوال

 

 زان كنار بام غيب است ارتحال

 



 زاز بيني كنار بامگر نمي

 

 بيند كه هستش اهتزازروح مي

 

ايد كه هر لحظه در وريد، بر لب بامي قرار گرفتهمتوجه باشيد كه در موقع كامراني لحظاتي را كه در شدت سر خوشي غوطه -138

 معرض سقوط هستيد، لرزش ظريف روح منشأ اين احساس خطر است.

 

 چون تو جزء عالمي پس اي مهين

 

 ي يقينكل آن را همچو خود دان

 

 چون تو برگردي و برگردد سرت

 

 خانه را گردنده بيند منظرت

 

 ور تو در كشتي روي بر يم روان

 

 بيني دوانساحل يم را همي

 

 ديده مجنون اگر بودي تو را

 

 خطر بودي تو راهر دو عالم بي

 

 آن مگس بر برگ كاه و بول خر

 

 افراشت سرهمچو كشتيبان همي

 

 امخواندهگفت من دريا و كشتي 

 

 امماندهمدتي در فكر آن مي

 

 اينك اين دريا و اين كشتي و من

 



 مرد كشتيبان و اهل راي و فن

 

 راند او عمدبر سر دريا همي

 

 نمودش اين قدر بيرون ز حدمي

 

 حد آن چمين نسبت به اوبود بي

 

 آن نظر كاو بيند آن را راست گو؟

 

 عالمش چندان بود كش بينش است

 

 ندين، بحر هم چندينش استچشم چ

 

 هست در چاه انعكاسات نظر

 

 ترين آن كه نمايد سنگ زركم

 

 ما در نمايشنامه بزرگ وجود هم بازيگريم هم تماشاگر. -139

 

 نيلز بوهر

 

 عاقبت آن خانه خود ويران شود

 

 گنج از زيرش يقين عريان شود

 

 ليك آنِ تو نباشد زان كه روح

 

 وحمزد ويران كردنستش آن فت

 

 چون نكرد آن كار مزدش هست لً

 



 ليس للانسان الً ما سعي

 

 اصالت شخصيت مربوط به فعاليت اختياري مستند به خود آن شخصيت -140

 

 {46، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 تواند عنصري براي شخصيت او بوده باشد.نمياست، همه مزاياي غير اختياري مانند جذابيت چشمهاي ناپلئون 

 

 اتات ندريد تا زان زهرهزهره

 

 اترسيدي در دو عالم بهرهمي

 

 اي كز بهر حق او بردردزهره

 

 چون شهيدان از دو عالم برخورد

 

 چون برآورد از ميان جان خروش

 

 اندر آمد بحر بخشايش به جوش

 

 ها بانگ كيستاين صدا در كوه دل

 

 پر است از بانگ اين كُه گه تهي استكه 

 

........ 

 

......... 

 

 كندهست كُه كاوا مثناّ مي

 

 كندهست كُه كاواز صد تا مي

 



 زهاند كوه از آن آواز و قالمي

 

 صد هزاران چشمه آب زلًل

 

 نمايد.رگون ميانقلاب و انفجار رواني گاهي چنان نتيجه با عظمت در بر دارد كه جهان و خود انسان را دگ -141

 

 زان كه هر بدبختِ خرمن سوخته

 

 نخواهد شمع كس افروختهمي

 

 هين كمالي دست آور تا تو هم

 

 از كمال ديگران نفتي به غم

 

بيني. به جاي اين كه خاموشي شمع هستي ديگران را آرزو كني، بكوش و كمالي به دست اگر خرمن هستي خود را طعمه آتش مي -142

 هاي برافروخته ديگران بر افروز.ودت را در ميان شمعآور و شمع وج

 

 نردبان خلق اين ما و من است

 

 عاقبت زين نردبان افتادن است

 

 تر استهر كه بالًتر رود ابله

 

 كاستخوان او بتر خواهد شكست

 

 اين فروع است و اصولش آن بود

 

 كه ترفع شركت يزدان بود

 

 تر خواهد بود.ا بالًتر برود سقوطش دردناكانسان هر چه با نردبان من و م -143

 

 گر سرش جنبد به سير باد رو

 



 تو به سر جنبانيش غرّه شو

 

 آن سرش گويد سمعنا اي صبا

 

 پاي او گويد عصينا خلنا

 

 وقتي كه انديشه و خرد در وجود آدمي حاكميت خود را از دست بدهد، -144

 

 {47، ص: 13د بلخي ) جعفري (، ج***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محم

 

 آورد.رگبار تضاد احساسات و عواطف دمار از روزگارش بر مي

 

 واهب همت خداوند است و بس

 

 همت شاهي ندارد هيچ خس

 

 نيست تخصيص خدا كس را به كار

 

 مانع طوع و مراد و اختيار

 

 ليك چون رنجي دهد بدبخت را

 

 او گريزاند به كفران رخت را

 

 ي را چو حق رنجي دهدنيك بخت

 

 نهدتر وا ميرخت را نزديك

 

 آورد.خداوند با هيچ كس خويشاوندي ندارد هر كسي همت عالي انساني را خود به دست مي -145

 

 اين بدن مانند آن شير و عَلمَ

 



 جنباند او را دم بدمفكر مي

 

 فكر كان از مشرق آيد آن صباست

 

 وآن كه از مغرب دبور با وباست

 

 شرق اين باد فكرت ديگر استم

 

 مغرب آن باد فكرت زان سر است

 

 خود جماد است و بود شرقش جماد

 

 جان جان جان بود شرقش فؤاد

 

تحرك بدن آدمي از انديشه، و خوبي و پليدي آن مربوط به محتويات روان آدمي و روان آدمي محصولي از ماده بوده و آن چه كه  -146

 عميق قلب آدمي مربوط است.ما فوق ماده است به سطح 

 

 پيل بايد تا چو خسبد در شبان

 

 خواب بيند خطه هندوستان

 

 خر نبيند هيچ هندوستان به خواب

 

 خر ز هندوستان نكرده است اغتراب

 

 خواب و روياي طبيعي هر كس مطابق كيفيت بيداري اوست. -147

 

 بميرد اين چراغاز دم غم مي

 

 وز دم شادي بميرد اينت لًغ

 

 در ميان اين دو مرگ او زنده است

 



 اين مطوق شكل جاي خنده است

 

 كند.اند كه زندگي از ميان آن دو عبور ميجاي بس شگفتي است كه شادي و اندوه دو عامل مرگ -148

 

 هر قدم زين آب تازي دورتر

 

 دو دوان سوي سراب با غرر

 

 عين آن غرمت حجاب آن شده

 

 دهكه به تو پيوسته است و آم

 

 نايد به كارديد لًف و خفته مي

 

 جز خيالي نيست دست از وي بدار

 

 {8{***}4، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 خوابناكي ليك هم بر راه خسب

 

 الله الله بر ره الله خسب

 

زند كه برداري خود همان عشق و تصميم حجابي به ديدگانت مي هر چه كه در عشق ماديات ناخود آگاه و آگاهي كش گام -149

كني، برو در تواني حتي خود آن ماديات را هم صحيح ببيني. از اين خواب و خيال دست بردار. اگر هم احساس خواب آلودگي مينمي

 كنند.سر آن راه بخواب كه كاروانيان منزلگه الهي از آنجا عبور مي

 

 و جمالهر زمان نو صورتي و ن

 

 تا ز نو ديدن فرو ميرد ملال

 

 بينم جهان را پر نعيممن همي

 

 ها از چشمه جوشان مقيمآب

 



 جان فشان اي آفتاب معنوي

 

 مر جهان كهنه را بنما نوي

 

 شود دنيا و ماهر نفس نو مي

 

 خبر از نو شدن اندر بقابي

 

 رسدعمر همچون جوي نو نو مي

 

 نمايد در جسدمستمري مي

 

 ي برادر عقل يك دم با خود آرا

 

 دم بدم در تو خزان است و بهار

 

 در وجود آدمي جان و روان

 

 رسد از غيب چون آب روانمي

 

 رسدهر زمان از غيب نو نو مي

 

 رسدوز جهانِ تن برون شو مي

 

 اي خدا اين وصل را هجران مكن

 

 سرخوشان عشق را نالًن مكن

 

 باغ جان را سرخوش و سرسبز دار

 

 قصد اين بستان و اين مستان مكن

 



 حال امروزي به دي مانند ني

 

 همچو جو اندر روش كش بند ني

 

 فكرت هر روز را ديگر اثر

 

 ها سوي هستي هر زمانشادي هر روز از نوع دگر از عدم

 

 هست يارب كاروان در كاروان

 

 نو باش و هر لحظه جهان نوي را ببين. -150

 

 د مهمعقل تو قسمت شده بر ص

 

 بر هزاران آرزو و طعم و رم

 

 جمع بايد كرد اجزا را به عشق

 

 تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق

 

 با به دست آوردن ايده آل اعلا در زندگي از پاشيدگي انديشه و تجزيه عقل جلو گيري كنيد. -151

 

 {9{***}4 ، ص:13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 دور بينانند و بس خفته روان

 

 رحمتي آريدشان اي رهروان

 

سار حيات را به حال خود نگذاريد، رحمتي بر آنان بياوريد و و شما اي رهروان رهبر، اين در خواب رفتگان بر لب چشمه -152

 دستشان را بگيريد.

 

 تن ز جان و جان ز تن مستور نيست

 



 يستليك كس را ديد جان دستور ن

 

 ترين مجهولًت است.ترين دريافت شده براي انسان روح انسان است كه مجهولترين و بديهينزديك -153

 

 اين جهان كوه است و فعل ما ندا

 

 سوي ما آيه نداها را صدا

 

 هر عملي عكس العملي )هر كنشي واكنشي( دارد. -155

 

 كار پاكان را قياس از خود مگير

 

 ر شيرگر چه باشد در نوشتن شي

 

 هر دو گون زنبور خوردند از محل

 

 ليك شد زان نيش و زين ديگر عسل

 

 هر دو گون آهو گيا خوردند و آب

 

 زين يكي سرگين شد و زان مشگ ناب

 

 هر دو ني خوردند از يك آب خور

 

 اين يكي خالي و آن پر از شكر

 

 ر حقيقت تلقي نكنيد.ها را در كنار بگذاريد و تشابهات صوري را متحد دقياس بازي -156

 

 چون را كه كيفيت نهدكار بي

 

 دهداين كه گفتم هم ضرورت مي

 



 شود از روي ضرورت است، زيرا او ما فوق و آفريننده كيفيات است.تمام مفاهيمي كه در توصيف خدا به كار برده مي -157

 

 كم كش ايشان را كه كشتن سود نيست

 

 دين ندارد بوي مُشك و عود نيست

 

 ها نيست.ايمان كار دل است و شمشير را راهي به دل -158

 

 او چو باشد زشت گفتش زشت دان

 

 هر چه گويد مرده آن را نيست جان

 

 سازد.سخنان تبهكاران را به درون خود راه ندهيد، زيرا مرده است و جان شما را تباه مي -159

 

 جملگي طومارها بدُ مختلف

 

 ها ياء تا الفهمچو شكل حرف

 

 در يكي گفتا كه اوستا هم تويي

 

 زان كه اوستا را شناسا هم تويي

 

 {0{***}5، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 در يكي گفته كه اوستا را طلب

 

 عاقبت بيني نيابي در حسب

 

 هر يكي قولي است ضدّ يكدگر

 

 !چون يكي باشد، بگو زهر و شكر

 



 اختلاف بيانداز آقايي كن. -160

 

 ها چون تيغ پولًد است تيزنكته

 

 گر نداري تو سپر واپس گريز

 

 اسپر مياپيش اين الماس بي

 

 كز بريدن تيغ را نبود حيا

 

 رد.نهايت زير صفر تا نهايت فوق صفر اختلاف داها از بيزيرا مغز و انديشه انسان« فلسفه و معرفت براي همه»نگوييم:  -161

 

 كوي نوميدي مرو اميدهاست

 

 سوي تاريكي مرو خورشيدهاست

 

آورد كه خداوند حكيم و مهربان هرگز بن بست مطلق نيافريده است كه به نوميدي مطلق برسيم و هيچ تاريكي مطلق به وجود نمي -162

 روزنه روشنايي در آن وجود نداشته باشد.

 

 ها بت نفس شماستمادر بت

 

 ار و اين بت اژدهاستزان كه آن بت م

 

توان متلاشي كرد، اما بت دروني را تا خود انسان نخواهد، تمام نيروهاي گسترده در طبيعت هم كه بت بيروني را با يك تبر مي -163

 تواند نابودش كند.بر سرش فرود آيد نمي

 

 ناصحان را دست بست و بند كرد

 

 ظلم را پيوند در پيوند كرد

 

 دست و پاي خير خواهان مساوي نابود كردن خويشتن است.به زنجير بستن  -164

 

 هاي ما را هم چناناين نفس جان

 



 اندك اندك دزدد از حبس جهان

 

 شويم.هاي وجود خود را از طبيعت بريده و به ابديت نزديك ميلحظه به لحظه رشته -165

 

 گفت پيغمبر به آواز بلند

 

 با توكل زانوي اشتر ببند

 

 ركت از ما، روييدن نتيجه از جنگل حوادث محاسبه نشده از خدا.كوشش و ح -166

 

 {1{***}5، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 هر كه جبر آورد خود رنجور كرد

 

 تا همان رنجوريش در گور كرد

 

 جبر تو خفتن بود در ره مخسب

 

 تا نبيني آن درو درگه مخسب

 

 جبر را دستاويز قرار دادن خوابيدن در وسط راه است. -167

 

 خلق پنهان زشتشان و خوبشان

 

 زند بر دل به هر دم كوبشانمي

 

 بهر غسل ار در روي در جويبار

 

 بر تو آسيبي زند در آب خار

 

 هاي مناسب هستند.دشمنان پشت پرده در صدد پيدا كردن موقعيت -168

 



 هامراه همواره است و زيرش دا

 

 هاقحطي معنا ميان نام

 

 هاستها چون داملفظها و نام

 

 لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست

 

 زبان و تو خالي و فريبا كه دود از دودمان تاريخ بشري بر آورده است؟امان از خيانت اين الفاظ ناخود آگاه و بي -169

 

 اين دريغاها خيال ديدن است

 

 وز وجود نقد خود ببريدن است

 

 دريغا و اسفا و اي كاش گويان كساني هستند كه دستشان از نقدينه عمرشان بريده است. -170

 

 تشنگان گر آب جويند از جهان

 

 آب هم جويد به عالم تشنگان

 

 ها است.هاي ضروري رو در روي اشتياق خواستناشتياق خواسته شده -171

 

 دوست دارد يار اين آشفتگي

 

 يهوده به از خفتگكوشش بي

 

 كار نيستآن كه او شاه است او بي

 

 ناله از وي طرفه كاو بيمار نيست

 

 بهر اين فرمود رحمان اي پسر

 



 كل يوم هو في شأن اي پسر

 

 خراشتراش و مياندر اين ره مي

 

 تا دم آخر دمي فارغ مباش

 

 ت و خيال.كار و كوشش، همين است و بس، ديگر هر چه بگويي و بجوئي و بپنداري شوخي اس -172

 

 بر لبش قفل است و در دل رازها

 

 لب خموش و دل پر از آوازها

 

 اندعارفان كه جام حق نوشيده

 

 اندرازها دانسته و پوشيده

 

 هر كه را اسرار حق آموختند

 

 مهر كردند و دهانش دوختند

 

 {52، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 هاي ديگر.ها باشد نه انسانتواند محرم آناسرار نهاني وجود دارد كه تنها درون مردان الهي مي -173

 

 فكر و انديشه است مثل ناودان

 

 وحي و مكشوف است ابر و آسمان

 

 آب باران باغ صد رنگ آورد

 

 ناودان همسايه در جنگ آورد

 



ح محروم است مانند ناودان در عين حال كه جريانش موقت است، مزاحم هايي كه از پشتيباني و انكشافات عالي روانديشه -174

 باشد.ها نيز ميانسان

 

 هايي است پنهان در جهاننردبان

 

 پايه پايه تا عنان آسمان

 

 هر گره را نردباني ديگر است

 

 هر روش را آسماني ديگر است

 

 خبرهر يكي از حال ديگر بي

 

 پايان و سرملك با پهناي بي

 

 ين در آن حيران كه او از چيست خوشا

 

 وان درين خيره كه حيرت چيستش

 

هايي ها نفوذ كنيد، خواهيد ديد در مبادي بنيادين نردباناز ظواهر غلط انداز فريباي نمود هستي بگذريد و در اعماق روان انسان -175

ت تنوع نردبانها هر يك در ديگري خيره شده است كه كجا روند و به جهها وجود دارد كه هر يك رو به كمال خود ميبه شماره انسان

 رود!مي

 

 واقعه چون است چون بگريختي!

 

 رنگ و رخساره بگو چون ريختي!

 

 گفت بهر سخره مير حرون

 

 گيرند مردم از برونخر همي

 

 گيرند خر اي جان عمگفت مي

 



 اي خر رو تو را زين چيست غمچون نه

 

 گرفتگفت بس جدند و گرم اندر 

 

 گر خرم گيرند هم نبود شگفت

 

 بهر خر گيري بر آوردند دست

 

 جد جد تمييز هم برخاستست

 

 مان سرورندتمييزيانچون كه بي

 

 صاحب خر را به جاي خر برند

 

 گيرند!سازند و آدم را به جاي خر ميكنند و نميها در حال تحرك دسته جمعي در گرد بادهاي ناخود آگاهي تخريب ميجمعيت -176

 

 چون تو را وهم تو دارد خيره سر

 

 از چه گردي گرد و هم آن دگر

 

 عاجزم من از منيّ خويشتن

 

 چه نشيني بر مني تو پيش من

 

 {53، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

گردي؟ اولًا من خويش را درياب و پيرامون توهمات ديگران مي هاي اوهام خويشتني، براي چهتو كه هنوز گرفتار سرگرداني -177

 اصلاحش كن، سپس به انديشه شناخت من و اصلاح ديگران باش.

 

 هست آسان مرگ بر جان خران

 

 كه ندارند آب جان جاودان

 



 چون ندارد جان جاويدان شقي است

 

 جرئت او بر اجل از احمقي است

 

 جهد كن تا جان مخلد گرددت

 

 به روز مرگ برگي شايدت تا

 

 شتابند، براي آنست كه آب حيات جانشان خشكيده است.آنان كه براي شكستن قفس تن مي -178

 

 درك وجداني به جاي حس بود

 

 رودهر دو در يك جدول اي عم مي

 

 شود.كب نميهاي وجدان مساوي نابود كردن حسي است كه هرگز بخطا و بازيگري مرتخنثي كردن نظارت و فعاليت -179

 

 اختيارحاكمي بر صورت بي

 

 هست هر مخلوق را در اقتدار

 

 اختياري صيد راتا كشد بي

 

 تا برد بگرفته گوش او زيد را

 

 هيچ حالتي صنع صمدليك بي

 

 اختيارش را كمند او كند

 

ار است كه شايسته قدرت اختيار هيچ عظمتي وجود ندارد، حكومت بر موجودات مختدر حكومت بر صورت آلي و موجود بي -180

 مطلقه الهي است.

 

 ترك كن اين جمع جبر منبلان

 



 تا خبر يابي از آن جبر چو جان

 

 ترياي كه در معني ز شب خامش

 

 گفت خود را چند جويي مشتري

 

 سر بجنبانند پيشت بهر تو

 

 رفت در سوداي ايشان دهر تو

 

 تا كني مر غير را حبر و سني

 

 كنيي ميخويش را بد خو و خال

 

بيا جبر بافي فلسفه فروشان خود پرور را رها كن، باشد كه اطلاعي از جبر جانانه به دست بياوري. بيا از شهرت طلبي و  -181

زنند، باحترام دروغين سر خواهند، اينان به خريداري عمر تو آمده و كف ميمشتري جوئي دست بردار، اين مشتريان كالًئي از تو نمي

 كنند و سپس به سراغكنند؛ ظرف هستي تو را خالي ميم ميدر مقابلت خ

 

 {54، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 روند.ديگري مي

 

 بندد ستيزور جوابي نيست مي

 

 بر همان دم تا به روز رستخيز

 

 كه مهان ما بدانند اين جواب

 

 صواب گر چه از ما شد نهان وجه

 

ها را خود ما ها. روشناييهاي بشري: مقداري محدودي از روشنايي مخلوط با مقدار ديگر از تاريكيچنين است كار مكتب -182

 ها را بزرگانمان!!فهميم، تاريكيمي

 



 ايما رميت اذ رميت فتنه

 

 ايصد هزاران خرمن اندر حفنه

 

 آفتابي در يكي ذره نهان

 

 يد دهانناگهان آن ذره بگشا

 

 ذره ذره گردد افلاك و زمين

 

 پيش آن خورشيد چون جست از كمين

 

 كند.شود و جهان را منفجر مينيرويي در ذره ناچيزي از همين عناصر جهان طبيعت وجود دارد كه رها مي -183

 

 )دفتر ششم(

 

 ذره نبود جز ز چيزي منجسم

 

 ذره نبود شارق لً ينقسم

 

 گفتن ذره مرادم دان خفي

 

 اي اين دم كفيمحرم دريا نه

 

 در مقابل اجزاي لً يتجزاي جسماني ذرات نوراني هم وجود دارد. -184

 

 در چنين راه بيابان مخوف

 

 اي قلاووز خرد با صد كسوف

 

 خاك در چشم قلاووزان زني

 



 كاروان را گم ره و هالك كني

 

انسان شناس و انسان دوست نپاشيد، بگذاريد كاروان بشريت بر رهبري اي عشاق ناخود آگاه عقل جزئي، خاك در چشم رهبران  -185

 پيشتازان راه خود را به سوي كمال ادامه بدهد.

 

 دست ديگر باختن فرمود مير

 

 او چنان لرزان كه عور از زمهرير

 

 باخت دست ديگر و شه مات شد

 

 وقت شه شه گفتن و ميقات شد

 

 برجهيد آن دلقك و در كنج رفت

 

 بر خود فكند از بيم تفتشش نمد 

 

 ها و زير شش نمدزير بالش

 

 خفت پنهان تا ز خشم شه رهد

 

 {5{***}5، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 گفت شه هي هي چه كردي چيست اين

 

 گفت شه شه، شه شه، اي شاه گزين كي توان حق گفت جز زير لحاف

 

 تو خشم آور آتش سجافبا چو 

 

 جوشد، اگر چه از زير لحاف و رو پوش بوده باشد.حقي كه تثبيت شد براي آشكار شدنش مي -186

 

 ميزبان تازه رو شو اي خليل

 



 در مبند و منتظر شو در سبيل

 

 وشهر چه آيد از جهان غيب

 

 در دلت ضيف است او را دار خوش

 

 هين مگو كه ماند اندر گردنم

 

 م اكنون باز پرّد در عدمكه ه

 

ها رو برو شويد، نه مانند شوند، با آغوش باز به استقبال برويد و مانند يك مهمان عزيز با آنهايي كه به مغز سرازير ميبه انديشه -187

 اند.ره گذراني كه راه خود را گم كرده و اجبارا به خانه درون شما آمده و به شما تحميل شده

 

 آيد نو به نوفكر در سينه در

 

 خند خندان پيش او تو باز رو

 

 كه اعذني خالقي من شره

 

 لً تحرمني انل من بره

 

 رب اوزعني ان اشكر ما اري

 

 لً تعقب حسرة لي ان مضي

 

 اي بدون آمادگي مغزي وارد درون شما شود و با پليديهاي درون مخلوط گردد و به جاي خير و شر به بارنگذاريد هر انديشه -188

 بياورد، در اين پديده حساس از خدا كمك بجوييد.

 

 گفت اياز اي مهتران نامور

 

 امر شد بهتر به قيمت يا گهر؟!

 

........ 

 



......... 

 

 گوهر امر شه بود اي ناكسان

 

 جمله بشكستيد گوهر را عيان

 

 ه است و انجام آن.تمام عمر در خواب بودم، آن گاه بيدار شدم كه فهميدم زندگي همان احساس وظيف -189

 

 وقت غارت خواب نايد خلق را

 

 تا بنربايد كسي زو دلق را

 

 لً تؤاخذ ان نسينا شد گواه

 

 كه بود نسيان به وجهي هم گناه

 

 زان كه استكمال تعظيم او نكرد

 

 ور نه نسيان در نياوردي نبرد

 

 {6{***}5، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 گر چه نسيان لً بد و ناچار بود

 

 در سبب ورزيدن او مختار بود

 

تر تلقي شود، اندازه فراموشي و غفلت و اشتباه در باره آن موضوع تقليل تر و حياتيهر اندازه كه يك موضوع براي آدمي جدي -190

 يابد.مي

 

 گويي مدامتو انا ربي همي

 

 مغافل از ماهيت اين هر دو نا

 



 شناسد نه خدا را.گويد، نه من را ميكسي كه من خدايم مي -191

 

 سان سوي داود جستاز كمين سگ

 

 عامه مظلوم كش ظالم پرست

 

 انجامد.نگرند به نابودي مظلوم و پرستش ظالم ميتحرك ناخود آگاه عاميان كه جز سطح امور چيزي را نمي -192

 

 مه فشانَد نور و سگ عوعو كند

 

 تندي بر طينت خود ميهر كس

 

 چون كه نگذارد سگ آن بانگ سقم

 

 ام سيران خود را كي هلممن مه

 

 چون كه سركه سركگي افزون كند

 

 پس شكر را واجب افزوني كند

 

 زاغ در رز نعره زاغان زند

 

 بلبل از آواز خوش كي كم كند

 

ايد، نه تنها عوعو اخلالگران نبايد شما را از راه باز ر پيش گرفتهشما كه با نيت پاك راه سعادت خود و يا اجتماع را د -193دفتر ششم 

 بدارد، بلكه با تشديد عوعو شما هم بايد به نيرو و كوشش خود بيافزاييد.

 

 نقل خارستان غذاي آتش است

 

 بوي گل قوت دماغ سر خوش است

 

 ها كنندگر پليدان اين پليدي

 



 تنندابرها بر پاك كردن مي

 

 شود از خار و خس ور جهاني پر

 

 آتشي محوش كند در يك نفس

 

 كنندگر چه ماران زهر افشان مي

 

 كنندور چه تلخانمان پريشان مي

 

 ها بر كوه و كندو و شجرنحل

 

 نهند از شهد انبار شكرمي

 

پردازيد و از اين تقسيم كوته بين مباشيد، در هندسه كلي الهي با موقعيت اختصاصي كه داريد، به تقسيم جهان به خوب و بد ن -194

 بازيگرانه و نابجا حيرت

 

 {57، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

اند، اين زندگي مورد خواست و نهيليستي را استنتاج نكنيد، همه روابط و ضوابط و پديده جهان هستي در يك آهنگ كلي شركت كرده

 ترين مزاياي جهان هستي را پليد نمايش دهد.اند حتي عاليتوشما است كه مي

 

 آب جيحون را اگر نتوان كشيد

 

 هم به قدر تشنگي نتوان بريد

 

 ها خيره و ناتوان نگرديد، به مقدار نيرو به تكاپوي خود مشغول شويد.در تكاپوي زندگي در مقابل عظمت -195

 

 تناقض بايدتقول و فعل بي

 

 بگشايدت هاتا ازين در راه

 

 سعيكم شتي تناقض اندريد

 



 دريددوزيد و شب برميروز مي

 

خواهم و گفتار را هماهنگ بسازد لًزم است، و اين نظم با براي به دست آوردن هدف زندگي نظمي كه احساس و انديشه و مي -196

 باشد.تناقض در امور فوق امكان پذير نمي

 

 از جمادي مردم و نامي شدم

 

 ز حيوان سر زدم وز نما مردم

 

 مردم از حيواني و آدم شدم

 

 پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

 

 حمله ديگر بميرم از بشر

 

 تا برآرم از ملائك بال و پر

 

 از ملك هم بايدم جستن ز جو

 

 ءٍ هالك الً وجههكل شي

 

 بار ديگر از ملك پرّان شوم

 

 آن چه آن در وهم نايد آن شوم

 

 ارغنون پس عدم گردم عدم چون

 

 گويدم انا اليه راجعون

 

گذاريد، باكي از آن نداشته باشيد كه موجوديت مخصوصي از شما منفي اي را كه در مسير كمال پشت سر ميهر مرحله -197

-فرشتگي --انساني --حيواني --نباتي --گردد، زيرا هر يك از اين نفي اثبات والًتري را در دنبال دارد. اين است مسير آدمي: جماديمي

 ورود به ايام ربوبي در فضاي رضوان ربوبي براي ديدار ربوبي. --ما فوق فرشتگي، عبور از آهنگ كلي هستي -

 



 در صف معراجيان گر بيستي

 

 هم در آن موقع بداني كيستي

 

 {8{***}5، ص: 13***}تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، ج

 

 ميني تا قمرنه چو معراج ز

 

 بلكه چون معراج كلكي تا شكر

 

براي وصول به كمال مطلوب در مسير هستي بايد از خاك برخيزيد و معراج كنيد، اما نه معراج يك خاك نشين به كره ماه، زيرا  -198

 اين معراج جهش بس ناچيزي است در مقابل آن معراج تحولي كه عبارتست از تحول ني به نيشكر.

 

تهران، چاپ: دوازدهم،  -جلد، اسلامي 14، محمدتقي، تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخي ) جعفري (، جعفري تبريزي
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 الحذر اي ناقصان زين گل رخي

 

 كاو به گاه صبح آمد دوزخي

 

 آتشش پنهان و ذوقش آشكار

 

 دود او ظاهر شود پايان كار

 

زيبا بر حذر باشيد كه فروزش آشكار آنان دود و آتشي در پشت پرده دارد كه ممكن است از خود باختن در برابر گل رخان  -199

 روزي از پشت پرده سر بر آورد.

 

 چيست اين كوزه تن محصور ما

 

 و اندران آب حواس شور ما

 

 اي خداوند اين خُم و كوزه مرا

 



 درپذير از فضل الله اشتري

 

ها نخرد، ها را به وسيله پاكي نيتس و ذهن شور و بازيگر است، عنايت الهي اين اندوختههاي رواني آدمي از طريق حوااندوخته -200

 ارزد.محتواي كوزه موجوديت ما پشيزي نمي
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